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چت آمریکا  بیست و یکم می ۲۰۲۴
تایپ انگلیسی: آیدا/ ترجمه: عسل/ویرایش اول:گوپی/  ویرایش نهایی: بلس

-Sat joins the call and a set of pre-submitted questions are asked and answered by Her. 
[bookmark: _Hlk167808687]ست به چت ملحق می شوند و به سوالات از قبل فرستاده شده پاسخ می دهند.

Question 1: Sat, I am so grateful for this opportunity. My apologies if I am asking a kindergartener question. This question keeps coming back to my mind. What is the real meaning of freedom in our path?
سوال اول:
[bookmark: _Hlk170735056]ست عزیز، برای این فرصت داده شده بسیار سپاسگزارم. ببخشید که سوالم در سطح کودکستان است اما مدام این سوال در ذهنم تکرار می شود.  در راه ما، معنی واقعی آزادی چیست؟
Sat:  For Me, freedom means I am not captured by negativity and suggestions of the mind, feelings and emotions.  To be released of sensitivity and also to [not] be fearful, hesitant, whatever the thoughts suggest to Me and I become one with it.  When this starts falling off, there is a freedom, there is a huge space to move around happily.  We are the only one that captures ourselves and no one else. As much as we want to condemn other people for our discomfort or our lack of joy, it really has to come back to the fact that even if someone does us wrong, our sensitivity toward that is our pain. It is not just the words that are being said to us.  So, really turning everything back to the self, to the ego-self, to the body and mind self and releasing first the thinker, the “I am such and such a person,” and then taking the such and such person into expansion of their own Reality. 
ست: آزادی از نظر من یعنی این که اسیر منفی گرایی و پیشنهادات ذهن، احساسات و عواطف نباشم؛ در واقع رها شدن از حساسیت و همچنین ترس، تردید و هر آنچه که افکار به من القا می کنند و با آن یکی می شوم.  وقتی این ها شروع به از بین رفتن می کنند، آزادی وجود دارد، فضای بزرگی برای حرکت با خوشحالی وجود دارد.  ما تنها کسی هستیم که می توانیم مچ خودمان را بگیریم و نه هیچ کس دیگر– به همان اندازه که می‌خواهیم دیگران را به خاطر ناراحتی یا عدم شادی ‌خودمان محکوم کنیم، اصل مطلب باید به این برگردد که حتی اگر کسی به ما بدی کند، در واقع این حساسیت ما نسبت به آن است که باعث  دردِ  ما می شود، نه حرف هایی که به ما زده  شده است. بنابراین همه چیز باید به خود کوچک برگردد، به خودی که منیت است، به خودی که بدن و ذهن است. البته اول از همه باید متفکر و آنی که می گوید "من فلان شخص هستم"  رها  شود و سپس آن فلان شخص را به گسترش حقیقت خودش ببریم.

That to Me is freedom, a lot of people might have a different view of freedom, but this is what I looked for when I started My journey to end the suffering. Then I found out that the suffering is only from within. I started remedying that and this is what we are doing here.  
برای من این است آزادی. بسیاری از مردم ممکن است دیدگاه متفاوتی نسبت به آزادی داشته باشند اما این چیزی است که وقتی من راه و مسیر پایان دادن به رنج را آغاز کردم، به دنبالش بودم. سپس فهمیدم که رنج فقط از داخل خودمان می آید. من شروع به درمان آن کردم و این همان کاری است که ما در اینجا انجام می دهیم.
[bookmark: _Hlk170805498]Question 2:  May I ask for Your guidance to help me strengthen my focus and to keep myself conscious and less scattered?

سوال دوم:

 ممکن است لطفا من را راهنمایی کنید که چگونه تمرکزم را تقویت کنم و خودم را هوشیار نگه دارم و کمتر پراکنده باشم؟

[bookmark: _Hlk170804440]Sat:  Again, we come back to first you have to notice that you are scattered- just watch that. Watch yourself be all over the place and do nothing about it.  Just watch it.  By watching, you begin to see that part of you that you want to correct.  It is not a decision of “I am scattered and I don’t want to be.”  What does that even mean? How far can you go with this idea? 
[bookmark: _Hlk170804459]ست: باز هم برمی گردیم به این که اول باید متوجه شوید که تمرکزتان پراکنده شده است - فقط آن را تماشا کنید. خودتان  را ببینید که به هم ریخته و پراکنده هستید و هیچ کاری در موردش انجام ندهید. فقط تماشایش کنید؛ با تماشا کردن، شروع به دیدن آن بخشی از خود می کنید که می خواهید اصلاحش کنید. این یک تصمیم “من پراکنده هستم و نمی خواهم که این طور باشم“ نیست.  این اصلاً به چه معناست؟ تا کجا می توانید با این ایده پیش بروید؟
[bookmark: _Hlk170804514]When we watch our thoughts and our reaction to things and our busy body, then we begin to really understand that it is happening and then we can question ourself, “What am I striving at? Where am I trying to get to? Why am I keeping myself pacified to this extent?  Why am I not present?” And then you have no judgment, you are just asking and I am not saying you should ask all the questions I just told you.  Whenever it is necessary, you throw one in and then just be quiet.  
وقتی به افکارمان، به واکنش هایمان به چیزها و به بدن پر مشغله مان نگاه می‌کنیم، آنگاه واقعاً  شروع به درک اتفاقاتی می کنیم که در حال افتادن هستند و سپس می توانیم از خودمان سوال کنیم: “من دارم برای چه چیزی تلاش می کنم؟ سعی می کنم به کجا برسم؟ چرا تا این اندازه الکی خودم را آرام می کنم و گول می زنم؟ چرا من حضور ندارم؟“  شما هیچ قضاوتی ندارید، فقط  سوال می کنید. من نمی‌گویم شما باید همه ی سؤالاتی را که گفتم بپرسید بلکه هر گاه لازم بود یکی از سوالات را مطرح کنید و سپس ساکت بمانید. 

The answer is not going to be from the mind, “oh because I am busy … it is because I have too much to do …” etc.  No, this questioning should take you to silence right there!  Because you are facing the dog.  We don’t look for a solution, we look for elimination through understanding.  
Look, the world has looked for a solution for many problems and we see that it has only multiplied because we did not question our quest. That is all I believe in. 
پاسخ از ذهن نخواهد بود، ( مثل)  “چون سرم شلوغ است... چون کارهای زیادی برای انجام دادن دارم..." و غیره. نه، این سوال پرسیدن ها باید درجا شما را به سکوت ببرد چون درست روبروی سگ هستید! ما به دنبال راه حل نیستیم، ما به دنبال حذف کردن از طریق درک هستیم. ببینید، دنیا برای بسیاری از مشکلات به دنبال راه حل بوده است و ما می بینیم که (مشکلات) فقط چند برابر شده اند زیرا ما هیچگاه از خودمان نپرسیدیم آن چیست که دنبالشم هستیم.  این است باور من. 

Question 3: What is the best remedy for those times that circumstances and emotions push us towards depression?

سوال سوم: 

 بهترین راه حل برای مواقعی که شرایط و احساسات، ما را به سمت افسردگی سوق می دهد چیست؟

Sat:  Immediately don’t believe it!  Immediately reject the feeling as ‘not me.’  Immediately!  It comes up, you do the exact same thing and you really need to mean it. You really have to realize that what comes to you and goes away is not you. It is just passing ideas that turn to emotions of sadness or depression.  If you identify with it, you are going to have to go after a remedy or [have] exhaustion. You just have to pull your acceptance away and you will see that immediately it will vanish.  
ست: فوراً آن را باور نکنید! بلافاصله آن احساس را با “نه، این من نیستم“ رد کنید؛ بلافاصله! دوباره آن فکر می آید، شما دقیقاً همان کار را انجام دهید و باید واقعا در این کار محکم و جدی باشید. باید واقعاً درک کنید که آنچه به سراغتان می آید و می رود شما نیستید. این فقط ایده های گذرا هستند که به احساسات غمگین یا افسردگی تبدیل می شوند. اگر با آن هم هویتی کنید یا باید دنبال درمان بروید و یا از خستگی از پا در آیید. شما فقط باید پذیرش آنها را کنار بگذارید و خواهید دید که آن ایده بلافاصله ناپدید می شود.
[bookmark: _Hlk170804950][bookmark: _Hlk170805783]It is really amazing how we were conditioned to take upon ourself, the suffering that we have accepted, by accepting the mind’s gymnastics and the emotions’ tantrums.  Just disidentifying with it! Now, disidentifying is not a temporary remedy- even though you might have to do it many, many times. What you are doing is pulling the Truth of yourself out. It is not out of suggestion.  It is not taking a negative situation and trying to force yourself to look at it positively.  You are saying to yourself “this is not me.” And you are telling the truth, then the Truth will support you. 
[bookmark: _Hlk170805824]واقعاً شگفت‌انگیز است که چگونه ما شرطی شده‌ایم تا درد و رنجی را که با قبول کردن ژیمناستیک های ذهنی و کج خلقی های احساسی، در ما ایجاد می شود، بپذیریم.  (اما راه حلش چیست؟) فقط با آن هم هویتی نکنید! هم هویتی نکردن یک درمان موقتی نیست، حتی اگر مجبور شوید آن را بارها و بارها انجامش دهید.  آنچه شما انجام می دهید  این است که حقیقتِ خود را بیرون می کشید. این یک پیشنهاد نیست. این به این معنا نیست که خودتان را زور کنید که به یک موقعیت منفی، مثبت نگاه کنید. شما به خودتان می‌گویید “این من نیستم“ و واقعاً دارید حقیقت را می‌گویید؛ سپس حقیقت از شما حمایت خواهد کرد.
[bookmark: _Hlk170806505]Question 4: How can one deal with observed or experienced unfairness in life?
سوال چهارم:
 چطور می توانم با مشاهده کردن و یا تجربه بی عدالتی در زندگی برخورد کنم؟
[bookmark: _Hlk170805966][bookmark: _Hlk170805901]Sat:  I would like to ask this person, who told you that everything will go your way?  We are in the creation of duality. Duality means opposites; in other words, injustice is there and just is there. ugly is there, beauty is there.  What are we accepting? We can’t even have our mind stay on the unjust; it doesn’t. You try it. 
[bookmark: _Hlk170805938]ست: می‌خواهم از این شخص بپرسم چه کسی به شما گفته که همه چیز مطابق میل شما پیش خواهد رفت؟ ما در خلقتی بر اساس دوگانگی هستیم. دوگانگی یعنی متضادها؛ به عبارت دیگر بی عدالتی وجود دارد و عدالت وجود دارد، زشتی هست و زیبایی هست.  چه چیزی است که ما داریم می پذیریم؟ ما حتی نمی‌توانیم ذهن مان را روی بی عدالتی ها نگه داریم. ذهن بر روی آن نمی ماند؛ امتحانش کنید!
[bookmark: _Hlk170806106][bookmark: _Hlk170806039]In other words, sometimes we will be so emotional that it is almost unjust the way we react. But whose fault is it? It is the fault of ignorance. Not understanding the nature of where the body was born and the nature of our true Self.  Injustice is a part of the justice; it is a flip of the same coin. Throw it away!  Being neutral is freedom, going back to the first answer where the question was about freedom.  When you are neutral, meaning that you mind your own business of your Reality, then what do you care? 
[bookmark: _Hlk170806122][bookmark: _Hlk170806065]به عبارت دیگر، گاهی اوقات ما آنقدر احساساتی می شویم که نحوه ی واکنش ما تقریبا ناعادلانه است. اما تقصیر کیست؟ تقصیر جهل است؛ درک نکردن ماهیت جایی که بدن در آن متولد شد و طبیعت خود حقیقی مان. بی عدالتی جزئی از عدالت است؛ روی دیگر همان سکه است. آن را دور بیانداز! بی طرف بودن آزادی است، برگردیم به اولین سوالی که در مورد آزادی بود. وقتی بی طرف هستی، به این معناست که (فقط) حقیقت خودت به تو ربط دارد، پس چیزهای دیگر چه اهمیتی برایتان دارد؟ 
[bookmark: _Hlk170806205]I look around- when I look at politics, I see nothing but ignorance.  I don’t call it injustice- I call it ignorance.  But this is the arena to drop your ignorance because you are born as an ignorant person.  Your soul has been around this ignorance. It was taught to be ignorant of its Reality. So, what do we do? We mind our own self.  
[bookmark: _Hlk170806228]وقتی به اطراف نگاه می کنم؛ وقتی به سیاست نگاه می کنم، چیزی جز نادانی نمی بینم. من آن را بی عدالتی نمی نامم، من آن را جهل می نامم اما اینجا میدانی است برای انداختن نادانی تان زیرا به عنوان یک فرد نادان متولد شده اید. روح شما در اطراف این جهل بوده است؛ به آن یاد داده شده که نسبت به حقیقت خودش ناآگاه باشد. پس، چه کار کنیم؟ به خودمان بپردازیم.  
[bookmark: _Hlk170806283]We make sure that when we leave our body, we are much wiser- as far as knowing the Truth than when we were born.  And that is the goal of life if there is one.  Just close your eyes to the injustice and the justice.  
[bookmark: _Hlk170806334]ما اطمینان حاصل می کنیم که هنگام ترک بدن، به میزان درک مان از حقیقت، بسیار خردمندتر از زمان تولدمان باشیم و این هدف زندگی است؛  البته اگر هدفی وجود داشته باشد.  فقط چشمانت را بر روی عدالت و بی عدالتی ببند.
[bookmark: _Hlk170806410]Spirituality as I know and as I perceive and sought was to go beyond the opposites, not to make a negative positive, or to turn a bad situation into good.  That is not my path, that is not my approach. I just want to be done with either side, in order to do that, you have to have equanimity.  You have to be in the middle, unmoved, neither this side nor that side. And that is self-realization.  Otherwise, we can find fault until eternity and we can find perfection. Neither one of them is the way we perceive it.  
راه معنوی آن طور که من می شناسم و درک می کنم و به دنبالش هستم، به ماورای تضادها رفتن بود، نه اینکه یک مثبت را منفی کنم یا یک وضعیت بد را به خوب تبدیل کنم. این راه من نیست. این رویکرد من نیست. من فقط می خواهم هیچ کاری با دو طرف نداشته باشم و برای انجام این کار باید  تعادل داشت،  باید در وسط باشید، بدون حرکت، نه این طرف و نه آن طرف و این خودشناسی است وگرنه ما می توانیم تا ابد عیب و نقص را ببینیم و بی عیب و نقصی و کمال را بجوییم و هیچ یک از آنها به گونه ای که ما آن را درک می کنیم نیستند. 
Question 5:  I have a question about the audio from After Livestream on April 12, 2024. In that audio someone asks You: 
سوال پنجم:
من یک سؤال در مورد فایل صوتی بعد ازلایواستریم در 12 آوریل 2024 دارم. در آن فایل صوتی، شخصی از شما می پرسد:

“Truth, Beingness, Existence, Awareness, are they all the same?
To which You reply: It depends how long you have held it. Yes, Consciousness and Beingness is one and the same, and you can call it soul, if you want to put a name on it. But subtler than the soul is the spirit (or Totality). And there is no difference, except in the subtleness of it. So, if we go back to that Pure Existence that the ‘I am’ can take you to, the only difference is the subtleness of it.”
“حقیقت، بودن، هستی، آگاهی، آیا همه این ها یکی هستند؟
[bookmark: _Hlk169672434]و شما در ادامه پاسخ می دهید: بستگی دارد چقدر بر روی آن مانده باشید. بله، ضمیرآگاهی و هستی یکی و یکسان هستند و می توانید آن را روح بنامید، اما ظریف تر از روح، حقیقت (یا تمامیت) است و به جزظرافت، هیچ تفاوتی با هم ندارند. بنابراین اگر به آن هستی خالص برگردیم که “من هستم“ می‌تواند شما را به آن ببرد، تنها تفاوت در ظرافت آن است. “ 
-In the first line of this quote You say: “It depends how long you have held it.”
My question is what do You mean here by ‘how long’? Does it refer to the duration of the meditation? Or does it refer more to how long we have been doing this practice throughout our life?
-در خط اول شما می گویید: “بستگی دارد چقدر با آن مانده باشید. “
سوال من این است که منظور شما از " چقدر“ در اینجا چیست؟ آیا به مدت مدیتیشن اشاره دارد؟ یا بیشتر به این اشاره دارد که چه مدت در طول زندگی خود این کار را انجام داده ایم؟

[bookmark: _Hlk170806784][bookmark: _Hlk170806837]Sat:  I think the answer was so, so clear.  The answer was pretty complete.  We are just dealing with the logistics of the words. When the Truth is spoken, there has to be contemplation on it personally. Otherwise, it would be My explanation and My realization rather than your own.  When we hear the Truth and it sits in our heart, the amount of time that we spend with it, it shows our subtlety of the experience.  So, yes, it doesn’t mean sit in a meditation position for hours and hours, it means to contemplate on it and keep it in the forefront.  
[bookmark: _Hlk170806812][bookmark: _Hlk170806862]ست: فکر می کنم پاسخ خیلی واضح بود. جواب خیلی کامل بود. ما فقط با کلمات بازی می کنیم. وقتی حقیقت گفته می شود، فرد باید شخصاً در مورد آن تعمق کند. در غیر این صورت، این (بیشتر) توضیحات و درک من خواهد بود تا  درک خودتان.  وقتی حقیقت را می شنویم و به قلب مان می نشیند، مقدار زمانی که با آن می گذرانیم، ظرافت تجربه مان را نشان می دهد. بنابراین، بله، به این معنا نیست که ساعت‌ها و ساعت‌ها در وضعیت مدیتیشن بنشینید بلکه به این معناست که روی آن تعمق کنید و آن را در صف اول نگه دارید.
-2nd part of the Question 5: 
I have been meditating with one of Your amazing guided meditations on experiencing the “I am” from Sai Center on April 17, 2022. Or the “Consciousness being conscious of itself” guided meditation. Both of these practices take me to a deeper and more conscious silence and feeling the presence. 
Is that the ‘I am?’ 
Is there a tangible difference between “I am” and the Pure Existence? 
بخش دوم سوال پنجم:
[bookmark: _Hlk168207665]من با یکی از مدیتشن های بی نظیر شما  در مورد تجربه ی ”من هستم“ از مرکز سای در 17 آوریل 2022 یا فایل صوتی "ضمیر آگاهی آگاه به خودش" مدیتیشن می کردم. این مدیتیشن مربوط به مرکز سای بابا در تاریخ 17 آوریل 2022 است و در مورد تجربه " من هستم" می باشد.  هر دوی این تمرین ها من را به سکوت عمیق تر و آگاهانه تر و احساس حضور می برد.
آیا این همان“من هستم“ است؟
آیا بین “من هستم“ و "هستی خالص" تفاوت محسوسی وجود دارد؟
[bookmark: _Hlk170807004]Sat:  When “I am” is scattered into pieces through the senses, the body and mind, it is a personality or the ego.  When “I am” is held purely by either feeling your Beingness or being Conscious of Consciousness Itself, which is one and the same, the other scenery, the other knowledges, the other reasoning mind shuts down.  I call that pure “I am.” 
ست: وقتی “من هستم“  از طریق حواس، بدن و ذهن تکه تکه و پراکنده شود، شخصیت یا منیت است. وقتی “من هستم“ با احساس کردنِ بودن یا تجربه "ضمیر آگاهی آگاه به خودش"  که البته هردو یکی هستن، خالص نگه داشته می شود، تصاویر دیگر، دانش های دیگر، استدلال های ذهنی دیگر خاموش می شوند؛ من آن را “من هستم“ خالص می نامم.
When the pure “I am” transcends to the more subtle Existence that is Omnipresent and is the only Existence, then the ego is finished.  Ramana talks about that greatly.  The same as Nisargadatta- to hold onto the “I am” as just the feeling of being, which is the same as the ego.   
وقتی “من هستم“ خالص، به  ماورای هستی ظریف‌تری که همه جا حاضر است و تنها هستی است می رود ، آن‌گاه منیت به پایان می‌رسد. گوپی:  رامانا هم مانند ناسارگاداتا در این مورد بسیار زیاد صحبت کرده است - ( اینکه)  نگه داشتن “من هستم“ فقط به عنوان احساس بودن، همان منیت است.
Beingness is ego, ego became a human, what I mean is that the soul became a human. Beingness is being in this world, it is the existing in this world. Pure “I am” is beingness, but it is limited, the limited is only a fraction of the totality of Existence. But when this goes, the ego goes with it, so there is no individuality anymore and It is the infinite Existence without belonging to a form. 
When the ego as personality dies down, it merges to this infinite space of just Beingness, that is not limited to one body.  
بودن همان منیت است. منیت تبدیل به انسان شد، منظورم این است که روح تبدیل به انسان شد. هستی یعنی بودن در این  دنیا ، یعنی وجود داشتن در این  دنیا. "من هستم" خالص، بودن است،  اما محدود است، و این محدودیت فقط جزء بسیار کوچکی از تمامیت هستی است. اما وقتی این (محدودیت) از بین می‌رود، منیت هم با آن می‌رود، بنابراین هیچ فردیتی دیگر نیست  بلکه هستی نامحدودِ بدون فرم است.  
وقتی منیت به عنوان شخصیت از بین می رود، با این فضای فقط بودنِ بی انتها یکی می شود و دیگر محدود به یک بدن نیست.  
-3rd part of the Question:
I don’t know if I have ever experienced what You talked about in the first quote, where You had said “So if we go back to that pure existence that the ‘I am’ can take you to, the only difference is the subtleness of it.”
Is it because I haven’t stayed with it long enough?
بخش سوم سوال پنجم:
نمی دانم آیا تا به حال آنچه که در کوت اول گفتید را تجربه کرده باشم. وقتی گفتید " بنابراین اگر به آن هستی خالص برگردیم که “من هستم“ می‌تواند شما را به آن ببرد، تنها تفاوت در ظرافت آن است. “ 
آیا به این دلیل است که من به اندازه ی کافی با آن نمانده ام؟
Sat:  I don’t know.  I don’t know. All I know is each person has to testify to their own realization.  Listen, what is being discussed here to My understanding is the highest Truth that a person can be aware of.  It is very, very hard to understand it through the mind, and a question and answer does not sometimes quench it, because we are hearing it in a way that we cannot understand it. 
ست: نمی دانم. نمی دانم. تنها چیزی که  می دانم این است که هر فردی باید به درک و تجربه مستقیم خودش شهادت بدهد. گوش کن، به درک من، آنچه در اینجا مورد بحث قرار می گیرد، بالاترین حقیقتی است که انسان می تواند از آن آگاه باشد. درک آن از طریق ذهن بسیار بسیار سخت است و پرسش و پاسخ گاهی سیرابمان نمی کند زیرا ما آن را به گونه ای که نمی توانیم درک کنیم می شنویم.
 It needs time, it needs contemplation, it needs usage of it.  But I can only say that even though what we are talking about is very rare compared to the population of the world, that do not know about it, but still, there are a few men and women who have realized it and are sharing it with others. It is not unique but it is rare.  So, we each have to have patience with ourself and develop more and more understanding as we hear it, as we hear it. And then we apply it as we understand it well.  Most likely it is a lifelong unfoldment.  
نیاز به زمان دارد، نیاز به تعمق دارد، نیاز به استفاده از آن دارد اما تنها چیزی که می توانم بگویم این است که آنچه ما در مورد آن صحبت می کنیم در مقایسه با جمعیتِ جهان که  چیزی از آن نمی دانند، بسیار کمیاب است اما هنوز هم تعدادی مرد و زن هستند که آن را درک کرده اند و با دیگران به اشتراک می گذارند؛ حقیقتی که در اینجا گفته می شود  منحصر به فرد نیست اما نادر است بنابراین، هر یک از ما باید با خودمان صبور باشیم و با شنیدن آن، درکمان را بیشتر و بیشتر کنیم و سپس آن را به میزان درکمان، به کار ببریم. به احتمال زیاد این یک باز شدن مادام العمری است.
Ramana says something really interesting- he was realized suddenly without any background at a young age. They asked him about it and he said “I had done my work in previous lives.” 
رامانا چیز خیلی جالبی می‌گوید- او در سنین جوانی ناگهان بدون هیچ سابقه‌ای خودشناخته شد. وقتی در این مورد از او سوال شد  گفت: “من کارهایم را در زندگی های قبلی انجام داده بودم. “
[bookmark: _Hlk170807790]I don’t know where each of us are standing, and [in] how long this understanding turns to realization.  But I do know just the fact that we are on the phone, or we can hear this type of teaching- whether we know it or not. I hate to call it teaching, this type of sharing, we must have done our work in other lifetimes. But that does not mean this will not go on to be more of a grand way of seeing things.  So, again we just have to say “this is my life and it is a beautiful life because I am being fed …” I am being fed Myself and you all are being fed and just plug away.  
[bookmark: _Hlk170807816] من نمی‌دانم هر یک از ما کجا ایستاده‌ایم و چه مدت  طول می کشد که این درک به خودشناسی تبدیل شود اما من فقط این را می دانم که همین که ما در پای تلفن هستیم یا می توانیم این درس ها را بشنویم حتما در زندگی های دیگری کارهایمان را انجام داده ایم -چه بدانیم و چه ندانیم- ، -من دوست ندارم اسم این نوع اشتراک گذاشتن را درس بنامم. قاعدتاً کارهایمان را در زندگی های دیگر انجام داده ایم اما این به این معنی نیست که گسترش بیشتری در دیدمان نداشته باشیم. بنابراین دوباره، باید بگوییم ”این زندگی من است و یک زندگی زیبا است زیرا من در حال  تغذیه  شدن هستم.... ” خود من هم در حال تغذیه شدن هستم و همه ی شما هم در حال تغذیه شدن هستید و فقط ادامه دهید. 
[bookmark: _Hlk170807937]There is no guarantee, there is no time, there is no way to say how each person can have a better understanding. As far as I am concerned, the biggest blessing is to be showered with the Truth and then whatever happens we let it happen.  
[bookmark: _Hlk170807953]هیچ تضمینی وجود ندارد، هیچ زمانی وجود ندارد، امکانش نیست که بگوییم چگونه هر فرد می تواند درک بهتری داشته باشد. به نظر من، بزرگترین رحمت این است که باران حقیقت بر شما ببارد و بعد هر اتفاقی می افتد، اجازه دهیم بی افتد.
Question 6:  May I ask You to elaborate on the last part of the Divine Mother Meditation (11.9.22), where You say:
“Whenever we feel a slightest remembrance of Divine Mother, immediately we should acknowledge Her right at that moment, knowing that Her Presence is healing.  Even if the world seems to be out of balance, we know that Her purpose is very high and perfect.”  
Question:  What is this purpose that is very high and perfect?
-Sat has remained silent and clarification is asked for on whether or not She is on mute. 
سوال ششم:
ممکن است از شما بخواهم که در مورد آخرین بخش مدیتیشن مادر الهی (11.9.22) توضیح دهید؟ جایی که شما می گویید:
” هرگاه ما کوچکترین یادی از مادر الهی کردیم، بلافاصله باید در آن لحظه از حضور او آگاه شویم و بدانیم که حضور او شفابخش است. حتی اگر به نظر  بی آید که دنیا در تعادل نیست، ما می دانیم که هدف او بسیار والا و کامل است. ”  
سؤال: این هدف که بسیار والا و کامل است چیست؟
-ست سکوت کردند و شخصی از ست پرسید که آیا تلفن شان در وضعیت بی صداست یا خیر. 
Sat:  No, I am not speaking, I am just sitting here and zooming. 
ست: خیر من در حال صحبت کردن نبودم و فقط اینجا نشسته ام و در حال تمرکز کردن هستم. 
What is the purpose of a mother in the life of a child?  The purpose of the mother is to solve the child’s problem, teach the child to have self-confidence, to stand up, teach him morality, teach him how to be a good human, to teach him who that child is in reality, to show the child its faults, its weaknesses and turn it to strengths. 
هدف مادر در زندگی کودک چیست؟ هدف مادر این است که مشکلات کودک را حل کند، به او بیاموزد که اعتماد به نفس داشته باشد روی پای خودش بایستد، اخلاقیات را به او آموزش دهد، به او یاد بدهد چگونه انسان خوبی باشد، به او بیاموزد که آن کودک در حقیقت کیست، اشتباهات و ضعف هایش را به او نشان دهد و آنها را به نقطه قوت تبدیل کند.
The way I review it is I am sure that energy is always there invisibly, but when it was revealed to Me visibly, I felt like the mind of humanity as a collective mind was going to a place that needed some cleanup.  Needed some direction, needed some hardship, not as a punishment but as a correction, and some love.  Beyond that, in a more mystical way of how this creation is being worked through the Divine Mother, I wouldn’t know, I have no idea.  
من آن را اینگونه مرور می کنم که مطمئنا آن انرژی همیشه به ‌طور نامرئی وجود دارد، اما وقتی ( آن انرژی نامریی)  به‌طور مرئی بر من آشکار شد، احساس کردم ذهن بشریت به‌عنوان یک ذهن جمعی، به مرحله ای رفته بود که نیاز به پاکسازی داشت. به راهنمایی و هدایت نیاز داشت، به سختی کشیدن نیاز داشت، نه به عنوان تنبیه بلکه به عنوان تصحیح و به عشق نیاز داشت. اما  فراتر از آن، در غالب شیوه ای اسرار آمیزتر چیزی در مورد نحوه کارکرد این دنیا توسط مادر الهی نمی دانم و هیچ ایده ای ندارم.  
[bookmark: _Hlk170808162]All I know is that this energy was introduced to Me as a very important point in creation, and I followed it. You can call it blindly or I felt it in My heart that it is the way to go and therefore I shared it.   
تنها چیزی که می دانم این است که این انرژی به عنوان یک نکته ی بسیار مهم در خلقت به من معرفی شد و من آن را دنبال کردم. شما می توانید بگویید من کورکورانه آن را دنبال کردم و یا اینکه در قلبم آن را احساس کردم که این راهی است که باید رفت و به هم دلیل هم آن را با دیگران به اشتراک  گذاشتم.
[bookmark: _Hlk170808320][bookmark: _Hlk170808207]Question 7:  Would You please explain what it means to create a concept from the Truth that we are being taught?  
سوال هفتم: 
 لطفاً توضیح دهید ساختن ایده از حقیقتی که به ما آموزش داده می شود، به چه معناست؟
Sat:  To not really understand the depth of the Truth but to keep it on the surface of the mind, and making it rules and regulations or something that is a fact.  Instead of throwing it around as something we heard that this is how it is, it is best to experience it and then realize it.  
[bookmark: _Hlk171171566]ست: به این معناست که عمق حقیقت را درک نکنیم و آن را در سطح ذهنی نگه داریم و از آن قاعده و قانون و یک چیز واقعی بسازیم. بنابراین، به جای اینکه در موردش صحبت کنیم که این واقعیت دارد بهتراست آن را تجربه کنیم و سپس آن را درک کنیم.
I can say we are all Divinity and you can go and accept that but still identify with your body and mind- that is a concept.  What is not a concept is you ask “why am I not the body and the mind?  What is Reality, where is Reality, what does Reality mean?” which has been shown to you through the wisdom and the knowledge.  Just putting it into a deeper understanding. I see people throwing things around baselessly.  That is a concept rather than realization.  
[bookmark: _Hlk171171605]می توان گفت که ما همه الهیت هستیم و شما هم آن را بپذیرید اما هنوز با بدن و ذهنتان هم هویتی کنید- این یک ایده و تصور است. آنچه یک ایده و تصور نیست پرسیدن این سوال ها از خودتان است:  “چرا من بدن و ذهن نیستم؟  حقیقت چیست؟ حقیقت کجاست؟  معنی حقیقت چیست؟“ و این ها از طریق خردها به شما نشان داده شده است،  فقط باید درک مان از آن ها عمیقتر شود. من می بینم که مردم بدون پایه و اساس فقط حرف می زنند و این یک ایده است تا درک. 
[bookmark: _Hlk170808842]Well, how did we finish exactly on time?  I am glad that everyone is participating and every question opened up a lot for all the listeners. I am not saying that you are not doing this [already] but I am just reminding everyone, to bring a question that there is a burning desire to know the answer for.  Not so much explanation of what has already been said that can be leisurely asked. That is the best benefit that can come when something is really picking on you to know for your own advancement, rather than who said what.  Although I really did appreciate all your questions and I know it is sincere.  But let’s take it even deeper, to a place where we really want to know and it is not just a curiosity. 
چطور اینقدر سر وقت جلسه را تمام کردیم؟ خوشحالم که همه شرکت کردند و سوال ها برای همه ی شنوندگان باز شد. من نمی گویم که شما این کار را نمی کنید اما فقط به همه یادآوری می کنم سؤالی را مطرح کنند که میل شدید به دانستن پاسخش وجود داشته باشد. نه اینکه توضیحاتی را بخواهید که قبلا داده شده و دوباره می خواهید تفریحی آن را بپرسید. بهترین بهره وقتی برده می شود که به جای اینکه ببینید چه کسی چه چیزی گفت، سوالی شما را رها نکند و برای پیشرفت  خودتان به شدت جوابش را بخواهید. با این حال من واقعاً از همه سؤالات شما قدردانی می کنم و می دانم که  خلوص نیت در آنها بوده است. اما بیایید به سطحی عمیق‌تری برویم، جایی که واقعا می خواهیم ( جواب ها) را بدانیم و فقط یک کنجکاوی نباشد.
Namaste to all of you.  

نماسته به همه ی شما
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